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 :چكيده

ز داستان         سينا است، كه ابو عبيد جوزجاني آن را در رديف          هاي رمزي ابن  سـلامان و ابسـال يكـي 
زمصـنفات شيخ آورده است    ا روايت هرمسي  آنز اين داستان سه روايت موجود است ،كه يكي 

 اسـت كـه حنيـن ابـن اسـحاق آن را بـه عربي برگردانده است و ديگري روايتي است كه بي گمان                       

ه آن اشاره كرده است                    زايـيده  ي ذهـن بوعلـي مي باشد و در نمط نهم اشارات و تنبيهات نيز خود 
ه وسيله   اين داستان در    عامـيانه از اين داستان است     "روايـت سـوم نـيز روايتـي تقريـبا          ي قرن نهم 

البته اساس كار او در     ي هفت اورنگ به نظم كشيده است        عبدالرحمن جامي شاعر توانا، در منظومه     
جامي در سرودن سلامان و ابسال تحت       . بـه نظم كشيدن اين داستان روايت حنين ابن اسحاق است          

و يعني خواجه نصير قرار گرفته است           تاثـير ابـن    ا اين كه ازبيشتر      ج. سـينا و شارح داستان  امي نيز 
ي خواجه  ي سلامان و ابسال خود به شيوه      رسد، اما در منظومه   ي عـرفان به مشام مي     آثـارش رايحـه   

ا به گونهسينا روي آورده است   نصير و ابن   ا عوض كردن نقش افراد اي ديگر دنبال ميو آن  كند و 
ا جايي كه در نگاه اول خواننده داستان را         زند ت ي ابتكاري دست مي   داستان به نوعي خلاقيت و شيوه     

" سينا بر جامي كاملا   پندارد، اما با اندكي تامل در هر دو داستان، تاثير ابن          تـراوش ذهـن شـاعر مـي       
سينا جامي در سرودن سلامان و ابسال خود از دو جهت محتوا و قالب تحت تاثير ابن               . مشـهود است  

سيناسـت كه  ي فلسفي و اخلاقي ابن    رو انديشه لهبـوده اسـت، از جهـت محـتوا، جامـي بيشتر دنبا            
در . نمودهـاي آن در ايـنجا آورده شده اسـت و از جـهت قـالب نيز به نوعـي تحت تـاثير اوست                  

 .ايمايـن جستار به نمودهاي اين تاثير پرداخته
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 مقدمه
-از ديرباز شاعران و نويسندگان براي بيان مقاصد خود و فهماندن اشاراتشان، از رمز و تمثيل بهره گرفته

رمز و تمثيل در مكاتب فلسفي، روان شناختي و عرفاني          . انداند و آثار خود را در قالب رمز و تمثيلات ارائه نموده           
هايي نيز  تفاوت) allegory(وتمثيل  ) symbol(البته بين رمز    . اي برخوردار است  ملـل مخـتلف از جايگـاه ويژه       

اند كه بيشتر به علوم اخلاقي و عقلاني و ديني انـد و تمثيل را متوجه آن بخش از معارف بشري دانسته    قـائل شـده   
ي آن  پردازد و به وسيله   دانند كه به معارف الهي و عرفاني مي       پـردازد و رمـز را متوجه آن بخش از معارف مي           مـي 

شود و آن امري عرضي و تحميلي بر بيان نيست بلكه با معني پيوندي ذاتي دارد                مفاهـيم متعالي عرفاني دانسته مي     
 ]۲.[و موضوع آن از نوع مفاهيم معرفتي است كه به قول عين القضات آلت ادراك آن بصيرت است

يان چيزي است كه به هيچ طريق ديگر قابل                    رمـز بـه معنايـي جز معناي ظاهر دلالت دارد و تنها وسيله ب              
بـه قـول يونـگ، رمز تفسيري از مضموني ناخودآگاه است، حال آن كه مستعار له در تمثيل     . ذكـر و بـيان نيسـت   

 .خودآگاه است 

است و خواجه نصير هاي خود از قالب تمثيل استفاده نمودهسينا در سلامان و ابسال براي بيان انديشه       ابن
سينا در نمط نهم از كتاب اشارات و تنبيهات، خود به رمزي بودن اين           ابن. است را رمزگشايي نموده   ايـن تمثـيلات   

ي تو را در اند و ابسال درجهپس بدان كه سلامان مثلي است كه براي تو زده«: داسـتان اشـاره نمـوده و گفته است     
ي سينا درهمه نظام فلسفي ابن  ]. ۲[»شاعـرفان ممـثل ميكـند اگـر اهـل آن باشـي  پس اگر توانايي داري رمز را بگ                    

كه زيرساخت آن بيش از هر چيز ارسطويي است         ) راسيوناليست  (هاي عرفاني او نظامي است عقل گرايانه        نوشـته 
  ١.جا به عناصر بينش افلاطوني درهم آميخته استكه جا به

ي ذهن   ازاين سه صورت، زاييده    گمان يكي          داسـتان سـلامان و ابسال به سه شكل روايت شده است كه بي             
ها روايتي هرمسي است كه حنين بن اسحاق آن را به عربي ترجمه نموده و فخر                باشـد و يكي از آن     سـينا مـي   ابـن 

سـينا، بـر او تاخته ورمزهاي آن را لغز و معما دانسته و خواجه نصير به                 رازي بـا نسـبت دادن آن روايـت بـه ابـن            
الرحمن جامي شاعر بزرگ قرن نهم نيز همين روايت هرمسي را به نظم كشيد و     عبد. استاشـكالات او پاسخ گفته    

 .هاي آن پرداختبا افزودن حكاياتي بدان، به گزارش و تفسير رمز

هاي گوناگون مورد   شـروح مختلفي بر داستان سلامان و ابسال نگاشته شده است واين داستان از ديدگاه              
سينا و خواجه نصير آن را از ديدگاه فلسفي مورد بررسي      از جمله ابن   بررسـي قـرار گرفته است فلاسفه و مشاييان        

اند، هانري  اند و آن را رمز گشايي كرده      عرفا نيز طبق نظرات خود آن را مورد بحث و مداقه قرار داده            .  اندقرار داده 
 را از ديدگاه عرفاني    كربـن فرانسوي نيز به بررسي سلامان و ابسال پرداخته ونمادهاي آن را رمزگشايي كرده و آن                

يي به چشم   هاي عمده ي هر دو گروه انجام شده تفاوت      در رمز گشايي كه به وسيله     . استتجـزيه و تحلـيل نمـوده      
 .خورد مي
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 سينارمز گشايي داستان سلامان و ابسال ابن
فات شيخ آورده است، سينا منسوب است و ابوعبيد جوزجاني آن را جزء مصنروا يتي از سلامان و ابسال كه به ابن

سلامان و ابسال دو برادر بودند، سلامان برادر بزرگتر، حضانت          «: گمـان همـان روايتـي اسـت كه بر اساس آن           بـي 
نمايد، ابسال  شود، تقاضاي وصال او را مي     گيرد و زن سلامان عاشق ابسال مي      ابسـال برادر كوچكتر را بر عهده مي       

شود و براي فراموشي عشق همسر سلامان به        لدادگي سخت آزرده مي   زند و از اين د    از ايـن خواهـش سـرباز مـي        
نمايد، چون ابسال از او دوري      رود و بعد از بازگشت، بار ديگر همسر سلامان به او ابراز عشق مي             ميدان جنگ مي  

 كه به   كنند تا اين  ها،ابسال را در ميدان جنگ رها مي      پردازد و آن  نمايدهمسـر سـلامان  به تحريك سپاهيان مي        مـي 
كنند تا اين كه حيواني به او مهر        شود ودشمنان به گمان اين كه او كشته شده است او را رها مي             شـدت مجروح مي   

اند و چيزي به شكست او نمانده       در اين هنگام دشمنان سلامان را محاصره كرده       . دهـد ورزد و او را شـير مـي       مـي 
كند گردد و دشمنان را تار و مار مي       و پيش برادر باز مي    يابد  اسـت، كه وي پس از چندي تندرستي خود را باز مي           

فريبد تا زهر در خوراك توزي آشپز و خدمتكار را ميهمسر سلامان از سر كينه. بخشدو پادشـاهي را تحكـيم مـي    
 هاي غيبي به راز كشتن برادر پي مي برد و هر سه تن را به همان زهر                سلامان با الهام  . ابسـال كنـند و او را بكشـند        

سينا نيز در نمط نهم اشارات و تنبيهات                                         اين روايت همان است كه ابن                        ١».كشدمـي 
هـر گـاه داستان سلامان و ابسال به گوش تو رسيد توجه داشته باش كه سلامان ضرب     «بـه آن اشـاره نمـوده كـه          

-اگر از اهل عرفان هستي ،پس اگر مي       . ر عرفان است    ي تو د  المثلـي اسـت بـراي تو و ابسال ضرب المثل درجه           

 ]۵[» .تواني رمز را حل و بيان كن

سينا را شرح كرده، چون از روايت دوم داستان         امـام فخـر رازي، نخسـتين كسـي اسـت كه اشارات ابن             
ايراد ديگر  . اشدداند كه خرد را به شناخت آن راهي ب        اطلاعـي نداشته، بر آن ايراد گرفته و آن را از امور عقلي نمي             

گويد اين داستان چيستان و لغز نيست كه در آن ويژگي هاي يك             فخـر رازي بـر سـلامان ابسال  اين است كه مي            
 .سينا دست يافت چيز گرد آيد تا بتوان از ظاهر آن بر مراد و مقصود ابن

اطقه و ابسال   كند كه سلامان همان نفس ن     خواجـه نصـير، رمزهاي داستان را به شكل زير رمزگشايي مي           
كند، خواهر زن سلامان قوت     عقـل نظـري و زن سلامان  قوت بدني است كه انسان را به شهوت و غضب امر مي                   

عملي يا عقل عملي است، كه مطيع عقل نظري يعني همان نفس مطمئنه است و لشگر ابسال، قواي حسيه،  وهميه  
 قوت غضبي است كه هنگام انتقام جستن مشتعل         آشپز. وخيالـيه است كه نفس را به سوي ملا اعلي سوق مي دهد            

كند، سلامان و ابسال دو برادرند كه ابسال        گردد و خوانسالار قوت شهوي است كه احتياجات بدن را جذب مي           مي
تواند از عقل   رسد كه مي  كند و به مرحله عقل مستفاد مي      عقـل نظـري است و از قواي نفس ناطقه است، ترقي مي            

ورزد، يعني قوت بدني يا قواي نفس حيواني ميل به          زن سـلامان كه به ابسال عشق مي       فعـال كسـب فـيض كـند،         
تسـخير عقـل دارد او را نيزمـثل سـاير قواي بدن مسخر خود سازد تا در تحصيل آرزوهاي فاني دنيوي فرمانبر او                        

ضب، يا قواي نفس    راند، يعني عقل نظري از اين كه گرفتار شهوت و غ          باشـد، ابسال كه زن سلامان را از خود مي         
كنند، يعني نفس ناطقه و عقل نظري به        لشكر ابسال كه او را در ميدان جنگ رها مي         . كندحيواني گردد اعراض مي   

اي از ترقي رسيده است كه براي دريافت معقولات به ادراك جزئيات كه توسط قواي حسيه، وهميه وخياليه            مرحله
ها، توجهش به اين قوا منقطع      ي عالم فرشتگان وكسب فيض از آن      شود نياز ندارد و در عروجش به سو       حاصل مي 
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شير دادن حيوان وحشي به ابسال، درآن هنگام كه لشكريان او را رها كردند و زخمي وخون آلود در                   .  گشته است 
د را  گاه كه پيوند خو   ميدان جنگ افتاده است، يعني افاضه كمال از مفارقات ومجردات عالم بالا به نفس انساني، آن               

از قـواي بدنـي يـا نفـس حيوانـي قطـع كرده است، آشپز و خوانسالار يعني قوت شهوت و غضب از قواي نفس                          
 ١.يابدي نفس اماره از آن دو در پايان عمر عقل اضمحلال ميحيواني كه با سازش آنها واستفاده

 
 نظر هانري كربن  

اند، كه  ي وقايع قصه، نفساني   است كه همه  پذيرد ومعتقد   هانـري كربـن، البته تفسير خواجه نصير را نمي         
ي زيستي تنزل توان همچون خواجه نصير، آنها را به مرتبه  اند  و چگونه مي    ي تخـيل رمـزي روايت شده      در مرتـبه  

نماي در وجه عالي و داني نفس و دو قوه هاي مردماند ومثلداد در واقـع سـلامان و ابسـال، دو رمز صورت مثالي          
 شايان ذكر است كه شرح هانري ٢.ي حي بن يقظان آمده استي زمينـي كه در رساله دو فرشـته عقلانـي برابـر بـا     

بنا به تفسير كربن، قصه     . كندي سـلامان وابسال تفاوتي را كه ميان تمثيل و رمز هست، روشن مي             كربـن بـر قصـه     
گويد و در واقع شرح  يي متضاد در او با هم در ستيزند را باز م          سرگذشـت شخص واحدي را كه تمايلات دوگانه       

هاي باطني جان با نفس آدمي و به بياني دقيق تر  وصف دوسوگرايي نفس و جاني است كه با صور مثالي                      استحاله
بنابراين، از ديدگاه كربن داستان سرگذشت روحاني عارف است         . سـلامان و ابسال شرق و غرب را  تصويرمي كند          

ي خلاق، در عالم مثال، به       آن را كه تخيل فا عله      personification)(ها يا  مجازها ي عقلي     و وي مـردم نمايـي     
 . بيندصورت فرشتگان مي

مهمترين . خوردهايي از روانشناسي يونگ نيز به چشم مي  باشد رگه در اين تفسير كه تفسيري عرفاني مي      
ترين  آنيما پيچيده  پذيرد، شايد ي پـير است كه تجديد حيات به دست او انجام مي           ي آن كهـن نمونـه     كهـن نمونـه   

ي مادينگي روان مردانه مطرح شده است و در مقابل آنيماست، كه            صـورت مثالـي يونگ باشد كه به صورت جنبه         
ي نرينگـي روان زن است،قراردارد،كه البته هر دوي اينها به شكل همان تصوير و سايه در داستان سلامان و                    جنـبه 

سال، آنيماس روان وي است، كه به صورتي نمادين در وجود شاه            ابسـال هسـتند، سلامان آنيماي روان عارف و اب         
 ] ۷. [هاي روان عارف تاثيري بنيادين دارداند و پير در جهت رو به رشد هر يك از سويهمطرح شده

ي حي ي رسالهي فرانسوي كه به پژوهش در باره     سينا شناس برجسته  از سـوي ديگـر ماري گواشون ابن       
كوشد مضمون اين رساله را  به       شود و مي  ر گونه تفسير عرفاني از اين اثر را منكر مي         بـن يقظـان پرداخـته است ه       

 . سينا توضيح دهدي فلسفي ابنهاي عمدهياري نوشته
  

 سلامان و ابسال جامي 
يي رمزي و تمثيلي    ي نهم هجري، سلامان و ابسال خود را كه منظومه         عبدالرحمـن جامـي، نامدارتريـن شاعر سده       

حر رمل مسدس سرود و در سرودن آن از روايت يوناني، كه حنين بن اسحاق به عربي ترجمه نموده و            اسـت در ب   
شود كه مطلع آن بيت زير خواجـه نصـير نيز به آن اشاره كرده بهره جست، اين منظومه تمثيلي با مناجاتي آغاز مي          

 :است 
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 ١طفت تر زبان عاشقاناي به يادت تازه جان عاشقان                              زآب ل

كند كه پادشاهي در سرزمين يونان بود كه همه اسباب كامراني را فراهم داشت           سـپس داسـتان را اين گونه نقل مي        
. اش صاحب فرزندي شد كه او را سلامان نام نهادند     جـز آنكـه صـاحب فرزندي نمي شد، با راهنمايي وزير فرزانه            

شاه و وزير از اين ماجرا مطلع شدند        . ابسال عاشق او شد   . ابسال نام داشت  اي زيبارو سپردند كه     سلامان را به دايه   
پادشاه . اي گريختند اي جز گريز نيافتند و به بيشه      و او را نصـيحت كردند كه از عشق زنان پرهيز كند اما آنها چاره              

اي بگيرند تا اين    تند بهره توانسنماي خود آنها را يافت و بر آنها همتي گماشت كه از يكديگر نمي             ي گيتي بـا آييـنه   
يي نگرفت بار ديگر به نزد ابسال بازگشت و آن دو با يكديگر         كـه سـلامان  بـه پـيش پدر برگشت اما چون نتيجه             

سلامان در غم دوري او زاري بسيار . پادشاه بر كشتن ابسال در آتش همت گماشت و اورا كشت. وارد آتش شدند
در اين ميان وزير گاهي براي او   . گرفتكه سلامان با ديدن آن آرام  مي       نمـود و وزيـر صورتي از ابسال را ساخت           

. داد تا اين كه يك بار جمال زهره را به او نشان داد            كـرد و مـيل سلامان را به زهره افزايش مي          وصـف زهـره مـي     
 ٢.سلامان با ديدن تمثال زهره ياد ابسال را از ضمير پاك كرد و پادشاه تاج وتخت را به او سپرد

 مز گشايي داستان سلامان وابسال جامي ر

نماد فيض الهي است كه بر      ) وزير(پادشاه در اين داستان نماد عقل فعال است كه در گيتي تاثير گذار است، حكيم                
ابسال نماد تن   . كندشـود، سـلامان نماد نفس ناطقه است كه از عقل فعال كسب فيض مي              موجـودات جـاري مـي     

هاي حيواني است كه نفس ناطقه      شوند، بحر شهوت  لامان و ابسال وارد آن مي     دريايي كه س  . پرسـت است  شـهوت 
اند، نماد تاثير   نصيبدركنار هم بودن سلامان و ابسال در حالي كه از هم بي           . شوددر اين دنياي مادي گرفتار آن مي      

وروي آوردن به   ها ي عقلي    ميل سلامان به سوي شاه ميل به لذت       . سن انحطاط و طي شدن بساط آلات لهو است        
. هاي سختي است كه نفس ناطقه در اين دنيا بايد تحمل نمايد           آتـش در اين داستان نماد رياضت      . باشـد عقـل مـي   

 ٣.يابدزهره نماد كمالات بلند و مقامات معنوي است كه نفس ناطقه بعد از تحمل رياضت به آن دست مي
 

  سينا بر سلامان و ابسال جاميتاثير سلامان و ابسال ابن
سينا منسوب است، سلامان و ابسال نماد نفس ناطقه انساني است كه در در روايتـي از سـلامان و ابسـال كه به ابن         

روايـت جامـي نـيز دقـيقا از ايـن تمثيل به همين شكل استفاده شده است، البته از جهت شخصيت پردازي در دو                 
تر سينا سلامان برادر بزرگان كه در روايت ابنچن. هاي گوناگوني دارندداسـتان هر كدام از اين شخصيت ها جلوه       

ابسـال اسـت، ولـي در داستان هرمسي كه جامي آن را به نظم كشيده سلامان فرزند شاه است كه به طرزي خارق                        
 . شودالعاده  متولد مي

هر دو اين   . سـينا بـا سـلامان در داسـتان جامي تقريبا شبيه يكديگر است             نقـش ابسـال در داسـتان ابـن        
ي بالاتر، يعني رسيدن به عقل مستفاد صعود        كنند تا بتوانند به مرحله    ها مسير كمال را در داستان طي مي       شخصـيت 

سينا، ابسال كه نماد عقل در داستان ابن. اي كه بتوانند بدون واسطه از عقل فعال كسب فيض نمايند         كنـند، بـه گونه    
تواند بدون واسطه از    رسد، كه مي   عقل مستفاد مي   ي بالاتر يعني  نظـري اسـت بـا طي كردن مدارج كمال به مرحله           

كند و  در داستان جامي نيز سلامان كه نماد نفس ناطقه است، مدارج كمال را طي مي              . عقل فعال كسب فيض نمايد    
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. تواند فيوضات حق را در تمام عالم امكان جاري نمايدرسد كه ميي بالاتر كه همان عقل فعال است، مي    به مرحله 
 .شود  ديگر ابسال خود جانشين پادشاه ميبه عبارت

يكي از مهمترين ويژگيهاي مشترك هر دو داستان اين است كه قهرمان داستان براي رسيدن به كمال بايد 
سينا ابسال بايد خود را از دام عشق همسر سلامان رها     چنان كه در داستان ابن    . مـراحل سختي را پشت سر بگذارد      

اين عشق خود كنايه ازآن است كه نفس . سازد، بپرهيزد اماره كه انسان را گمراه مي    يعنـي از توجـه بـه نفس       . كـند 
ي خاكي چيره   ي كره رود و بر همه   ي بعدي به جنگ مي    ابسال در مرحله  . بدفرماي ميل چيره شدن بر عقل را دارد       

يروزي و تسلط نفس    اين چيرگي بر جهان خاكي نيز كنايه از پ        . سازدشـود و مخالفـان سـلامان را مغلـوب مي          مـي 
يعني، نفس ناطقه به كمك عقل عملي بر      . ناطقه به كمك عقل نظري بر جهان نامحسوس جبروت و ملكوت است           

 ] ۴.[سازدكند و جملگي را براي رسيدن به كمال پايدار هماهنگ ميي نيروهاي كشور تن تسلط پيدا ميهمه

رار دارد، رها شدن او در ميدان جنگ توسط         ق) عقل نظري (يكـي ديگر از مشكلاتي كه بر سر راه ابسال           
يعني اين نكته كه، به هنگام صعود نمودن عقل نظري به جهان مجرد از ماده، نيروهاي حسي و                  ؛ سـپاهيانش اسـت   

قواي وهمي و خيالي به سبب گرفتار بودن در جهان ماده توانايي همراهي با عقل نظري را ندارند و به ناچار عقل                      
در پايان سلامان كه نماد نفس ناطقه است دو نيروي نفس اماره يعني             .  تنها خواهند گذاشت   نظـري را در اين سفر     

-شود، كه نماد تن شهوت    ي سلامان عاشق او مي    در داستان جامي ابسال دايه    . كندشـهوت و غضـب را نـابود مـي         

 . ال را تحمل كندشود و سلامان بايد عليرغم ميل باطني دوري ابسپرست است و باعث گمراهي نفس ناطقه مي

آيد، در داستان شود و به ياري قهرمان داستان ميدر هر دو داستان فيض الهي به صور گوناگون ظاهر مي       
شود،  شتابد و به صورت آذرخشي ظاهر مي      است، به ياري ابسال مي    سينا اين فيض كه از عقل فعال صادر شده        ابـن 

ي او بر ابسال نمايان شود همچنين در ميدان          شود و چهره   كـند تا از نيرنگ همسر برادرش آگاه       بـه او كمـك مـي      
دهد تا  شود واو را از مرگ نجات مي      شود به صورت حيواني بر او ظاهر مي       جـنگ پـس از اينكه ابسال زخمي مي        

كند، يك بار در تولد     اين فيض در داستان جامي نيز به صورت ديگري تجلي پيدا مي           . تندرسـتي خـود را بـاز يابد       
شتابد در  مي) عقل فعال   (اي بودند، به كمك حكيم       بـار ديگـر در يافتـن سلامان و ابسال كه در جزيره             سـلامان و  

شتابد و او را در فراموش نمودن كشـتن ابسـال نـيز ايـن فيض الهي ياريگر است و در نهايت به كمك سلامان مي       
 . دهدعشق ابسال و آشنا نمودن با زهره كه كمال حقيقي است ياري مي

آيد، وارد شدن سلامان و ابسال با يكديگر در آتش است           از مسـائلي كه در روايت جامي پيش مي        يكـي   
. كـه نماد تحمل رياضت و سختي است تا رخت طبيعت و آثار طبع هر دوي آنها را بسوزد و تنها جان باقي بماند                       

-آيد و پاك كننده به شمار ميقابل ذكر است كه آتش در فرهنگ ايران نقشي والا دارد و از وسايل تهذيب و تزكيه

ي فراتر رفتن شرايط انساني است و ي پيرامون بهشت در سنت مسيحي است و گذشتن از آن بدون سوختن نشانه
-شود و به وسيله   به آتش رفتن سلامان و ابسال در اين داستان بي شباهت به آتش آزموني كه سياوش وارد آن مي                  

هاي ولي در اين داستان، سلامان و ابسال براي از بين بردن حجاب           .  نيست كند،گناهـي خود را اثبات مي     ي آن بـي   
شوند و به اين وسيله با كنار نهادن اين حجب،          وارد آتش مي  ) ابسال  (ي تعلقات ظاهري    ظاهـري و سوزاندن همه    

اي بالاتركه  است، با ورود به آتش به مرحله      اي كه اسير تعلقات شده    يابند و نفس ناطقه   بـه تطهـير كـامل دست مي       
 . كندباشد، صعود ميهمان رسيدن به كمال مي

هايي كه بين داستان سياوش و سلامان و ابسال وجود دارد، اين است كه سياوش يكـي ديگـر از شباهت     
ها، از كاووس اذن جنگ     ي سودابه در امان نيست، براي رهايي از آن توطئه         يي از توطئه  بيند لحظه هنگامـي كـه مي    
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 .

شود، در داستان سلامان ابسال نيز اين مساله        اي دور ماندن از مركز حكومت راهي ميدان جنگ مي         طلـبد و بـر    مـي 
 ]۶. [شودشود و ابسال براي دور ماندن از همسر سلامان راهي ميدان جنگ ميتقريبا به همان شكل ديده مي

ل جامي نهاده است از جهت انديشه     ي سلامان وابسا  سينا برمنظومه يكي از مهمترين تاثيراتي كه سلامان وابسال ابن       
است و بي گمان،    ي زمان خود بوده   دانيم بوعلي از فلاسفه   همان گونه كه مي   . باشدوتفكـر حـاكم بـر داسـتان مـي         

گونه كه  اما آن . باشدعنايـت او نيز كه به سلامان وابسال، يك عنايت فيلسوفانه، عقل گرايانه وتا حدي اخلاقي مي                
ي نقشبنديه است وتا حدي باعقل وبراهين عقلي سر ستيز دارد، اما در مثنوي ي سلسـله  دانـيم جامـي از عـرفا      مـي 

سينا و براهين عقلي او نزديك شده است        ي خود عدول كرده است وبه ابن      سـلامان وابسـال، تا حد زيادي ازشيوه       
اگر چه  ؛ ينا هماهنگ است  سگيري ابن گيرد تا حد زيادي با نتيجه     ونتيجه اي كه از داستان سلامان و ابسال خود مي         

سينا  با روايت ابن  " روايتـي را  كـه جامـي بـه نظم كشيده است، همان روايت يوناني سلامان وابسال است وظاهرا                   
ديگر اين كه   استسينا نزديك شده   ابن هاي  مـتفاوت اسـت  يعني جامي سلامان و ابسال خود به افكار و انديشه              

سينا، سلامان برادر بزرگتر  با هم مطابق نيستند؛ براي نمونه، در داستان ابندر شخصيتها در هر دو داستان     اگـر چـه     
ي اوست، اما در رمز گشايي تا حد تر و در داستان جامي سلامان پسر شاه و ابسال دايهاست و ابسال برادر كوچك

 . شوندزيادي اين دو به يكديگر نزديك مي

شود، سينا در داستان سلامان و ابسال جامي ديده مي        ال ابن از تاثيرات ديگري كه از داستان سلامان و ابس        
واضح است كه هر دو روايت اين داستان فاقد عناصر داستاني           . باشدي شخصـيت پردازي در دو داستان مي       نحـوه 

گيرند، بلكه بيشتر در رديف حكايات      ي جديد قرار نمي   باشـند و در تعـريف داسـتان نويسـي به شيوه           جديـد مـي   
جامي با اين كه از روايت حنين ابن اسحاق استفاده كرده است اما از شخصيت               . گيرندي قديم قرار مي   هـا وافسـانه 

كند كه مسير داستان را به شود جامي سعي ميسينا نيز تاثير پذيرفته است و همان گونه كه ديده مي  هاي روايت ابن  
زديك شود، يعني در رسيدن به كمال گويي جامي         سينا ن ي داستان ابن  يـي به پيش ببرد كه در نهايت به نتيجه         گونـه 

.  شودسيناسـت هـر چند در ظاهر جز تشابه اسمي هيچ گونه شباهتي بين اين شخصيتها ديده نمي                 نـيز همـراه ابـن     
سينا سلامان در روايت ابن "گاهـي اوقـات شخصـت ها نقشي غير از نقش خود در روايت ديگر بر عهده دارد مثلا                  

سينا با او ي كه در روايت جامي سلامان فرزند شاه است و شخصيت ابسال در داستان ابن  برادر بزرگ است در حال    
قـابل تطبـيق اسـت و ديگر از ويژگي ها ي مشترك هر دو داستان وجود امور خارق العاده در دو داستان است كه        

نين شيردادن يك ي همسر سلامان و همچ   سينا به شكل روشن شدن برق و آشكار شدن چهره         نمـود آن داستان ابن    
ها و وارد شدن آنها در آتش حـيوان بـه ابسـال نمايان است، و در داستان جامي به شكل همت نهادن پادشاه بر آن           

 .هايي با يكديگر دارند نمايد كه هر چند اين وقايع رمزي هستند اما همسانينمود پيدا مي
 

 نتيجه گيري
سينا قرار  ي سلامان و ابسال خود، تحت تاثير ابن       منظومهتـوان نتـيجه گرفـت که جامي در سرودن           در نهايـت مـي    

ي طرز بيان در داستان سلامان و ابسال جامي         ايـن تاثـير پذيري هم از جنبه محتوايي و هم از جنبه            . گرفـته اسـت   
ي فلاسفه و عقل    جامي که خود از عرفاي نقشبنديه است در اين اثر خود تا حدودي به شيوه              . کـاملا مشهود است   

ي محتوايي  از جنبه . سينا و جامي است   و اين يکي از وجوه مشترک در هر دو داستان ابن          . ن روي آورده است   گرايا
نتيجه گيري و رمز گشايي در هر دو اثر خود دليل     . نـيز محتواي هر دوي آنها با اندک اختلافي شبيه يکديگر است           

 .باشدآشکار و واضحي بر اين مدعا مي
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 ۱۳۳۴ي بديع الزمان فروزانفر، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران ي بيدار، ترجمهابو علي سينا، زنده .٨

 ۱۳۳۱قظان، تهران ي حي بن يسينا و تمثيل عرفاني، جلد اول قصهكربن، هانري، ابن .٩

 ۱۳۵۹نفيسي، سعيد، پور سينا، تهران نشر دانش، چاپ سوم  .١٠

 ۱۳۶۳حكمت، علي اصغر، جامي، چاپ دوم، توس  .١١

 ۱۳۷۳دهخدا، علي اکبر، لغت نامه، چاپ اول از دوره جديد، انتشارات دانشگاه تهران، جلد هشتم، بهار  .١٢

  ۱۳۷۴تشارات سروش سجادي، سيد ضياءالدين، حي بن يقظان و سلامان و ابسال، ان .١٣

 ۱۳۴۳حبيبي، عبدالحي، نگاهي به سلامان و ابسال و سوابق آن، کابل، از نشريات انجمن جامي، عقرب  .١٤

 ۱۳۷۰دايره المعاف بزرگ اسلامي، جلد چهارم نشر مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، تهران  .١٥
 


